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•  ارتباطات و توسعه گذر از الگوي حاكم
با نفوذترين كتاب درباره ي ارتباطات و توسعه احتمالاً كتاب «ويلبر 
است.  ملي»  توسعه ي  و  جمعي  ارتباط  «وسايل  عنوان  تحت  شرام» 
هنگامي كه اين كتاب در سال 1964 منتشر شد، علماي علوم اجتماعي 
تصور كردند كه شرام ماهيت توسعه و نقش ارتباطات در توسعه را درك 

كرده است. 
ليكن دهه اي كه پس از آن فرا رسيد به ما نشان داد كه مفهوم سازي 

ما از توسعه محدود و احتمالاً به طور كامل صحيح نيست. 
با واقعيت ها و  امروز مي بينيم كه تصورات پيشين ما به طور كامل 

پتانسيل هاي دوران ما هم خوان نيست. 
در اين مقاله در صددم كه:

(1) مفهوم گذشته ي توسعه را توصيف كرده و تمايز آن را با برخي 
مفاهيم جايگزين نشان دهم. 

(2) مفهوم سازي پيشين خودمان را از ارتباطات در توسعه و تمايز آن 
با برخي از نقش هاي ارتباطات در ظهور مدل هاي توسعه بيان كنم. 

•  الگوي حاكم توسعه
تعاريف روشنفكري و  الگوي حاكم،  اواخر دهه ي 1960،  در خلال 
بحث هاي توسعه را جهت مي داد و مدل هاي توسعه ي ملي را هدايت 

مي كرد. 
اين مفهوم از توسعه خارج از وقايع مشخص تاريخي هم چون انقلاب 
صنعتي در اروپا و ايالات متحده، تجارب استعماري در امريكاي لاتين، 
اقتصاد  امريكاي شمالي و  آفريقا، آسيا تجربه گرايي كمي علوم خاص 

كاپيتاليستي/ فلسفه ي سياسي رشد كرده بود. 
يافته  تمركز  اقتصادي  رشد  معيار  بر  توسعه  تعاريف  كلي  طور  به 
بود. سطح توسعه ي ملي در هر زمان [مفروض] بر توليد ناخالص ملي 
تقسيم  بر كل جمعيت يك كشور  يا هنگامي كه  قرار داشت   GNP

مي شد، همچنان ملاك درآمد سرانه بود. 
زمينه ي  در  روشنفكرانه  ناآرامي هاي  از  شخصي  نسبت هاي  اگرچه 
درآمد سرانه وجود داشت، مانند راهنماي اصلي توسعه، به خصوص در 

ميان غير اقتصاددانان، معيارهاي جايگزين و تعاريف توسعه نسبتاً قابل 
قبول بود. در اين جا اين سؤال مطرح است كه:

*چه متغيرهايي به عنوان عوامل اصلي دانشگاهي و تاريخي مؤثر بر 
مفهوم سازي پيشين توسعه بوده اند؟

و شهرنشيني  خارجي  استعمار  وسيله ي  به  معمولاً  كه  انقلاب صنعتي   -1
داخلي در خلال اواخر دهه ي 1800 ميلادي انجام شده بود.

سرعت رشد اقتصادي در اين دوره در اروپا و ايالات متحده (و مجدداً 
رشد،  اين گونه  كه  مي دهد  نشان  اروپا)  در  دوم  جهاني  جنگ  از  پس 

توسعه بود يا دست كم موتور توسعه را به حركت درآورده بود.
صنعتي شدن به عنوان راه اصلي توسعه ديده شده بود و كشورهاي 
و   1950 دهه ي  تا  نيافته  توسعه  غالباً  آنها  به  (كه  يافته  توسعه  كمتر 
شدن  صنعتي  به  توسعه،  برنامه ريزان  نظر  به  بنا  مي شد)  گفته   1960
كارخانه اي  هيدروالكتريك، صنايع  توربين هاي  مانند  مي شدند.  توصيه 
اقتصادي  بر رشد  الگوي قديمي  براي توسعه ي كشاورزي،  كم اولويت 
قالب  تأكيد مي كرد. در  توسعه  به عنوان كليد  از طريق صنعتي شدن 
صنعتي شدن تكنولوژي و سرمايه قرار داشت كه جايگزين نيروي كار 
شده بود. اين تحليل ساده از توسعه به طور منصفانه درس هاي صحيح 
امريكاي شمالي  و  اروپاي غربي  در  انقلاب صنعتي  تجارت  از  توسعه 

بوده است. 
چه اين امر مي توانست به طور مناسب و موفق براي مجموعه هاي 
فرهنگي- اجتماعي كاملاً مختلف نظير كشورهاي در حال توسعه كه 
نيروي كار به طور كلي فراهم بود، به كار برده شود، اين گونه فرضيه هاي 
مشابه در دهه ي 1950 ظهور كرد و به طور مشخص در مقياس بزرگ تر 
بيشتر،  آموزش، كارخانه هاي جديد، پول  آزمايش شد. دموكراسي،  نيز 
است.  غربي  دموكراسي  توسعه ي  شده ي  خلاصه  اصلي  سياست هاي 

(اوانز وشاو 1974، صفحه ي 153) 
داراي  يافته  توسعه  كشورهاي  بيشتر  سرمايه:  انباشت  تكنولوژي   -2
اين گونه تكنولوژي هستند و كشورهاي توسعه نيافته كمتر چنين تكنولوژي 
را دارا هستند. بنابراين ملزومات اين طرح چنين به نظر مي رسد: معرفي 
توسعه  نسبتاً  آن  به  آشنايي  با  كه  نيافته  توسعه  كشورهاي  به  تكنولوژي 
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يافته تر مي شوند. 
چنين فرض مي شود كه تكنولوژي اجتماعي مقتضي معرفي تكنولوژي 

مادي (يا مواد) را نيز به طور خارجي آشكار مي سازد. 
مادي  قابليت  نياز  مورد  اجتماعي  ساختارهاي  كه  هنگامي  هميشه 
بر شيوه ي سنتي،  پيدا نمي كند، تقصير  نيافته  را در كشورهاي توسعه 

اعتقادات و ارزش هاي اجتماعي آنها انداخته مي شود. 
كه  فردي  متغيرهاي  تعيين  سوي  به  اجتماعي  علوم  پژوهش هاي 
تغييرات سريع را به دنبال دارد، هدف گيري شده است و نوسازي مدرن 
آژانس هاي  اوليه ي  وظيفه ي  به  تبديل  سنتي  افراد  (نوگرايي)  كردن 
ارتباطي  وسايل  كه  شيوه اي  به  فعاليت  يعني  مي شود؛  مختلف  دولتي 

جمعي به طور گسترده در اين زمينه كارآ هستند. 
كه  است  نياز  مورد  سرمايه بر  تكنولوژي هاي  براي  سرمايه  البته 
وام هاي  محلي،  مالي  منابع  وسيله ي  به  ملي،  دولت هاي  وسيله ي  به 
بين المللي و از طريق فعاليت هاي شركت هاي چند مليتي (كه غالباً به 
وسيله ي كشورهاي پيشرفته  ي صنعتي كنترل مي شوند) فراهم مي شود. 
اما به تدريج كشوهاي مستقل جديد شروع به پي بردن بدين امر مي كنند 

كه آزادي سياسي زمينه ي متفاوت با استقلال اقتصادي است.
به  مالي  وابستگي  خاتمه ي  نشانه ي  الزاماً  استعمارگرايي،  پايان 

كشورهاي پيشرفته ي صنعتي نيست. 
تكنولوژي  و  مي دهد  افزايش  را  وابستگي  اين گونه  امر  اين  غالباً 

انباشت سرمايه شامل تسليحات نظامي، يكي از دلايل آن است. 
(در  اقتصادي است  انسان  امر مفروض است كه  اين  اقتصادي:  3- رشد 
عمل همه ي انسان ها) يعني او به همه ي محرك هايي كه انگيزه ي منفعت 
دارند به طور منطقي پاسخ مي دهد و همين نكته در سطح گسترده انگيزه ي 
كافي براي تغيير رفتار مورد نياز براي دستيابي به توسعه در سطح كلان 

است. 
توسعه  برنامه هاي  راننده ي  جايگاه  در  باثبات  طور  به  اقتصاددانان 

نشسته اند. 
با  گسترده  طور  به  را  نيافتگي  توسعه  مسائل  (اقتصاددانان)  ايشان 
مفهوم سازي  اين  عمل  در  و  مي كنند  تعريف  اقتصادي  اصطلاحات 
مسائل مانند برتري اقتصادي، در ماهيت، اقتصاددانان را در وظيفه ي 

خود كوشاتر مي سازد. 
برنامه ريزي متمركز اقتصادي توسعه به طور گسترده به عنوان يك 
ابزار مشروع مستدل پذيرفته شده بود به طوري كه بايد از سوي يك 

كشور به عنوان اهداف توسعه جستجو مي شد. 
يك  لاتين،  امريكاي  و  آفريقا  آسيا،  در  كشورها  همه ي  تقريبا 
 1960 دهه ي  و   1950 دهه ي  خلال  در  را  ملي  توسعه ي  كميسيون 
ايجاد كردند كه بانكداران و اقتصاددانان معمولاً چنين كميسيون هايي 

را تأسيس كردند. 

طرح هاي توسعه ي پنج ساله به عنوان راهنماي فعاليت هاي توسعه ي 
ملي قرار گرفته بود. 

به  درآمد سرانه  بر  تكيه  دليل  توسعه: يك  عناصر  تعيين  كمي سازي،   -4
عنوان راهنماي اصلي توسعه، سادگي فريب  آميز سنجش است. 

بيان «كيفيت زندگي» به ندرت تا اواخر دهه ي 1960 شنيده شده 
بود. 

ياد  به  توسعه  زمينه ي  شدن  مطرح  از  پيش  تا  را  آن  واقعاً  (من 
نمي آورم.)

قابل  ابعاد توسعه  از  اگر برخي  به نظر مي رسد كه  امر مستدل  اين 
اندازه گيري و كمي كردن نيستند؛ احتمالاً موجود نخواهند بود، حتي اگر 

انجام شده باشد، نبايد عامل خيلي مهمي باشد. 
بنابراين به نظر مي رسد كه اين مسئله براي كنفرانس استكهلم در 

خصوص محيط زيست انساني در سال 1972 امر بسيار مهمي بود. 
علاوه بر آن تعيين عناصر توسعه دربردارنده ي فراخوان ديدگاه كوتاه 

در مدت 10 تا 20 تا 25 ساله است. 
قديمي  ايران  چين،  هند،  كه  شود  فراموش  تا  بود  سهل  امر  اين 
پايه هاي  واقع  در  آنها  غني  فرهنگ  كه  تمدن،  قديم  مراكز  هستند، 
معاصر فرهنگ غربي را فراهم آورده است، اين گونه فرهنگ هاي قديمي 
در حال حاضر فقيرند (به لحاظ نقدينگي) و حتي اگر زندگي خانواده هاي 
ايشان نشان دهنده ي پيوندهاي گرم و پيروزي هاي هنري ايشان بيشتر 
باشد، هنچنان اين امر توسعه نيست و البته اين نيز نمي تواند به وسيله ي 

دلار و سنت اندازه گيري شود. 
گسترش  و  رشد  توسعه،  سازي)  (كمي  عناصر  تعيين  جاذبه ي 
تجربه گرايي علوم اجتماعي امريكاي شمالي، كمك كرد تا بدين تعريف 
دست يابيم كه توسعه چه هست و چه نيست. مواد پرداخته ي موجود 

مي تواند اندازه گيري شود. 
ارزش هايي چون متانت، عدالت و آزادي مطابق با دلار و سنت نيست 
و بنابراين معناي توسعه شروع به داشتن مفهومي با ماهيت ضد انساني 
داشت. اين گونه تصور شده بود كه ثبات سياسي و اتحاد براي تداوم رشد 
اقتصادي ضروري است و رهبري اقتدارگرا به طور فزاينده اي غالباً به 
شكل ديكتاتوري نظامي ظهور مي كرد و تحت فشار براي ثبات دولت، 

غالباً آزادي فردي پايمال مي شد. 
بود، معمولاً فقط  قابل سنجش  آنچه كه درباره ي توسعه  بر  علاوه 
رشد بود كه بر مبناي شدت و ضعف اقتصادي يا براساس يك درآمد 
سرانه قرار داشت. در سياست هاي توسعه دهه ي 50 و دهه ي 60، توجه 

كمتري به (برابري) منافع توسعه داشت. 
نشر  نظريه ي  طريق  از  غالباً  برابري  سپس  و  رشد  اوليه ي  ذهنيت 
يكجا  بود  شده  هدايت  بخش هاي  جزء  كه   (trickle- down)
كندي  به  كه  بخش هايي  ساير  به  آن  منافع  سپس  و  كرد  پيشرفت 
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حركت مي كردند، گسترش يافت. به هر حال نابرابري درآمد تصور شده 
بود كه به عنوان محركي جهت فعاليت بيشتر و قرباني شدن و تلاش 
به عنوان يك نيروي با انگيزه براي افراد جهت سرمايه گذاري در يك 
آموزش رسمي كامل براي خود يا براي فرزندان تصور شده بود. چيزي 
نگذشت كه در دهه ي 1970 تمركز بر كمي سازي، آغاز به تحقيق در 
خصوص اندازه-گيري برابري توزيع كرد و مواردي چون نرخ زادوولد، 

نرخ بيكاري و بررسي افزايش شكاف ها مورد ملاحظه قرار گرفت. 

- انتقادات بر الگوي حاكم در توسعه
به طور خلاصه الگوي قديمي اين را مي رساند كه فقر برابر توسعه 
جهت  نيافته  توسعه  كشورهاي  براي  آشكار  راه  و  است  نيافتگي 
يافته  توسعه  به كشورهاي  مشابه شدن  بيشتر  توسعه ي  به  دست يابي 
است. اين امر كمتر بديهي به نظر نمي رسيد كه كشورهاي پيشرفته ي 
صنعتي به طور گسترده بتوانند قواعد بازي توسعه را كنترل كنند. اكثر 
برابري  هستند.  غربي  نوشته اند،  مطلب  توسعه  درباره ي  كه  محققاني 
لندن و  نيويورك،  به طور گسترده در  پول  مبادله ي  نرخ  و  پرداخت ها 
واشنگتن تعيين مي شد و برنامه هاي همكاري هاي تكنيكي بين المللي 
تحت نظارت كشورهاي ثروتمند صورت مي گرفت و بدبختانه گيرندگان 
اين برنامه ها وابستگي بيشتري به ارائه دهنده ي برنامه پيدا مي كردند. 
اين دروس تدريجي زماني خاص ظهور كرد و پس از آن در غالب تفكر 

روشنفكرانه فرو رفت. 

•  قوم مداري روشنفكرانه
به طور كلي نوشته هاي تظري درباره ي نوسازي در دوره ي پس از 
يك  در  و  مي كرد  تبعيت  فردي  كوتاهي  منطق  از  دوم  جهاني  جنگ 
زمينه ي فرهنگي به نظر مي رسيد كه محدود و قرم مدارانه بوده باشد. 
مثال هاي آن فعاليت هاي والت روستو (1961)، اورت هيگين (1962) و 
ديويد مك كله لند(1961) هستند كه همه كم و بيش جذب نوشته هاي 
غربي  بيشتر  كننده،  هدايت  پردازان  نظريه  شدند.  وبر  ماكس  اوليه ي 
بودند و بنابراين غالباً بنيان داده هاي ناكافي ايشان براي مفهوم سازي 
خودشان به كار گرفته مي شد. پرتس1 (1973) از اين جهت گيري غربي 

و منطق قصور فردي انتقاد مي كند:
در  عميق  قوم مدارانه  پرده ي  پشت  جريان  يك  كه  «معتقدم 
نيافته  توسعه  كشورهاي  در  مدرن  انسان هاي  شخصيت پردازي هاي 
وجود دارد. يك توصيف مثبت با ثبات آشكارا، دربردارنده ي فعاليت هاي 
ارزش هاي  با  افراد  خود  از  تصورات  انطباق  و  پيش رو  مشخصي 
پژوهشگران است. بسياري از اقتصاددانان پافشاري مي كنند كه رشته ي 
ايشان متشكل از يك پيكره ي استوار و نظريه ي عمومي و قابل انطباق 
با دو مورد مذكور است. حال بايد پرسيد اگر آدام اسميت يك چيني يا 

يك سيك بود، نظريات اقتصادي مختلف چه وضعي پيدا مي كردند.
استعداد  اجتماعي  علماي  ساير  از  بيشتر  اقتصادي  نظريه پردازان 
به همين خاطر نظرياتشان  را داشته اند و  به موضوعات كلي  دستيابي 
به كار  ثبات  با  براي زمان ها، مكان ها و فرهنگ هاي مختلف به طور 

گرفته شده است». [ميردال 1968، ص 16]
پيش از بررسي تاريخ و ماهيت الگوي حاكم و مقايسه ي آن با واقعيت 
موجود توسعه ي آسيايي عنايت اله (1976-1975) مي گويد: «نظريه ي 
توسعه ي غربي داراي يك چارچوب روشنفكرانه كافي نيست چنان كه 
جوامع  در  داخلي  عوامل  نقش  زمينه ي  در  اغراق  يك  از  نظريه  اين 
آسيايي به عنوان علل توسعه نيافتگي نسبت به عوامل داخلي و خارجي 

رنج مي برد».
عملكرد  نوع  و  سنتي  تفكر  شيوه هاي  به  نيافتگي  توسعه  تداوم 
توده هاي افراد در كشورهاي در حال توسعه نسبت داده مي شد. راه يا 
مسير براي دستيابي به نوسازي جابجايي يا انتقال مردم، ايجاد ارزش ها 
و اعتقادات جديد بود. الگوي حاكم در جستجوي توزيع يا تبيين انتقال 
سنتي  نظام هاي   1950 دهه ي  در  بود.  مدرن  جوامع  به  سنتي  جوامع 
اين  همه ي  كه  بودند  آسيايي  و  آفريقايي  لاتين،  امريكاي  كشورهاي 
تقريباً   (GMP) ملي  ناخالص  توليد  متوسط  با  فقير  نسبتاً  كشورهاي 
بودند.  امريكايي  يا  اروپايي  يافته ي  توسعه  كشورهاي  از  كمتر  يا  ؟؟؟ 
تقريباً همه ي آنها مستعمره هاي قديمي (كشورهاي آسيايي و آفريقايي 
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تا زمان حاضر) بودند و بيشتر آنها نيز هنوز به طور گسترده اي وابسته 
در  و  يافته هستند  توسعه  تكنولوژي كشورهاي  و  تجارت، سرمايه  به 
زمينه هاي  ساير  و  نهادها  پوشاك،  ملي،  زبان  براي  موارد  از  بسياري 

فرهنگي بديشان وابسته-اند.
به نظر مي رسيد كه كشورهاي در حال توسعه كمتر قادر به كنترل 
محيط شان هستند و احتمالاً بيشتر تحت تأثير عوامل يا آشفتگي هاي 
غيرمنتظره ي اطراف خويش اند و از اين چند جنبه به نظر مي رسيد كه 
هستند.  يافته  توسعه  كشورهاي  با  متفاوت  توسعه  حال  در  كشورهاي 
دارا  را  توسعه ي همه جانبه  به  قابليت دست يابي  كه  اميد  اين  با  ليكن 
هستند. كشورهاي توسعه يافته ي غرب كعبه ي آمال كشورهاي در حال 
به جوامع مدرن يك بسط  بودند. توسعه ي جوامع سنتي  توسعه، شده 

روشنفكرانه ي معاصر جهش اجتماعي داروينيسم است. 

•  تعريفي مجدد از علل توسعه نيافتگي
مدل هاي غربي توسعه بر اين باورند كه علل اصلي توسعه نيافتگي 
در درون كشورهاي توسعه نيافته قرار دارد تا مرتبط با عوامل خارجي 
قصور  ماهيت   -1 از:  باشند  عبارت  كه  مي شد  تصور  علل  اين  باشد. 
برابر  در  غيرمسئول  كلي  طور  به  و  تقديرگرا  سنتي  (پيشه وران  فردي 
ماهيت ساختاري-  دليل يك  به  يا 2-  و  تكنولوژيك اند)  نوآوري هاي 
اجتماعي كشور به عنوان مثال (يك بوركراسي دولتي پيچيده ي نظام 
غربي  روشنفكرانه ي  مدل هاي  آن)  نظاير  و  زمين  بر  متكي  به شدت 
بر  مبتني  امريكايي  اروپايي-  تكنيكي  همكاري  برنامه هاي  و  توسعه 
فشارهاي  شناخت  اهميت  به  كمتر  احتمالاً  و  بود  مدل هايي  چنين 
خارجي توسعه ي كشورها توجه داشت، نظير دوره هاي تجارت جهاني، 
امپرياليسم اقتصادي كمپاني هاي بين المللي و وابستگي دريافت كنندگان 
الگوي حاكم كوتاهي و قصور را بيشتر  برنامه هاي همكاري تكنيكي. 
به كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه نسبت مي داد تا كشورهاي 

توسعه يافته يا حتي تواماً بر هر دو دسته از كشورها. 
و  قصور  دادن  نسبت  فرض،  اين  و 1960  دهه ي 1950  در خلال 
سوي  از  بلكه  امريكا  و  اروپا  در  تنها  نه  گسترده اي  طور  به  كوتاهي 
بيشتر رهبران دولت ها و به وسيله ي بسياري از علماي علوم اجتماعي 
در امريكاي لاتين، آفريقا و آسيا پذيرفته شده بود. بسياري از افرادي 
كه پيشتر در ايالات متحده يا اروپا تحصيل كرده بودند، داراي چنين 
تفكري بودند و برگزيدگان يا نخبگان قدرت كشورهاي در حال توسعه 
غالباً بر فرض قصور داخلي به وسيله ي آژانس هاي همكاري تكنيكي 

بين المللي يا شركت هاي چند مليتي صحه مي گذاشتند. 
ايالات متحده  تا 1970 در دست  بين المللي در عصر 1950  قدرت 
در  بين المللي  تا تلاش هاي  كرد  امر كمك  همين  و  بود  يافته  تمركز 
عرصه ي توسعه به دنبال كردن يك اسناد علي قصور دروني و تقويت 

آن به عنوان يك فرضيه منتهي شود. 
از آنجايي كه در يك سمت قرار داشتن امريكا در معادلات جهاني 
شروع به شكستن در دهه ي 1970 كرد. (دست كم در شوراي عمومي 
سازمان ملل متحد)، بنابراين در الگوي حاكم توسعه نيز شكست خورد. 
سال  در  كيپور  سوم  جنگ  از  امريكايي  اروپايي-  نفت  سياه  پست 
1973 نه تنها در توزيع مجدد ميليون ها دلار از كشورهاي توسعه يافته 
به كشورهاي معين در حال توسعه تبعيت كرد، بلكه به طور غم انگيزي 
موقعيت  در  مي توانند  توسعه  حال  در  كشورهاي  كه  دارد  بدان  اشاره 

اجتماعي اقتصادي بين المللي مجدداً تعريف شوند. 
بنابراين چرا از تعريف علل توسعه نيافتگي تعريف مجددي به عمل 

نمي آيد؟
سال  در  انساني  محيط  زمينه ي  در  استكهلم  كنفرانس  از  امر  اين 
1972 آغاز شد و در اجلاس پيشش يعني يعني كنفرانس جمعيت جهان 
بخارست و كنفرانس رم در خصوص تغذيه در سال 1974 تداوم يافت 
تعريف  در  به مشاركت  توسعه شروع  در حال  نمايندگان كشورهاي  و 
مجدد از توسعه نيافتگي كردند، بنابراين عوامل و علل توسعه نيافتگي 
براي كشورهاي در حال توسعه عوامل خارجي نيز مورد توجه واقع شد، 

چنان كه عوامل داخلي نيز مورد توجه واقع شده بود. 

•  تكنولوژي كوچك و اقتصاددانان راديكال
غربي ها همانند طراحان آموزش ديده ي غربي در كشورهاي فقير ياد 
گرفته بودند تا درباره ي مقياس كوچك، فعاليت هاي متمركز بر نيروي 
انساني به عنوان يك عامل غيركارآ به عنوان يك نوع از سرمايه گذاري 
كه رشد اقتصادي را به تعويق مي اندازد، فكر كنند. (اونز Owens و 
شاو Shaw، 1974، 2). اما اين فرض ابتدايي الگوي حاكم درباره ي 
چين،  در  مثال  عنوان  به  رفت.  سؤال  زير  به  نيز  تكنولوژي  مركزيت 
فلسفه ي مائويي اجازه نداد كه ماشين ها و بوروكراسي غير ضروري آن 
مردم را تحت كنترل در آورد، اما اين امكان را فراهم آورد تا تكنولوژي 
به خدمت گرفته شود و به وسيله ي مردم كنترل شود. (ريفكين 1975)

در  را  غايت گرايي  از  نوعي  تا  داشت  انتظار  ماهيتاً  سبز»  «انقلاب 
كاربرد راه حل هاي تكنيكي براي مسائل اجتماعي بشر ارائه دهد. 

شده  برداشت  برنج  و  گندم  مؤثر  افزايش  به  امر  اين  واقع  در 
شكاف  نيز  سبز  انقلاب  اما  شد.  منتهي  فيليپين  و  هند  پاكستان،  در 
و  دولت  بين  و  بزرگ  و  كوچك  كشاورزان  بين  اجتماعي  اقتصادي- 

عموم مردم را بيشتر كرد. 
جانشين  با  مزارع  زمين  فاقد  كارگران  و  اجاره داران  از  بسياري 
تراكتورها و ماشين هاي كشاورزي كه مالكان بزرگ شروع به خريدن 
آنها كرده بودند از كار بيكار شدند، اين كشاورزان فقير روستايي به كجا 

بايد مي رفتند؟
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تنها به    شهرهاي پرجمعيت كنوني.
بنابراين انقلاب سبز كمك كرد تا ثابت شود كه بذرهاي اصلاح شده 

نمي تواند مسائل ناگوار كشاورزان را حل كند. 
به  را  جملاتي   (1973) «شوماخر»  اي.اف  انگليسي  اقتصاددان 
تكنولوژي پيشرفته در كتاب خود «كوچك زيباست» كرد و از «تكنولوژي 
متوسط» به عنوان سودمندترين عامل مشاركت در توسعه ي امريكاي 

لاتين، آفريقا و آسيا حمايت مي كند. 
در سال 1976 به نظر مي رسيد كه ايده ي شوماخر توسط كشورهاي 
زيادي كه گروه هاي تكنولوژي متوسط براي انطباق ابزار و روش هاي 
از  بسياري  شد.  اخذ  بودند،  كرده  ايجاد  محلي  فرهنگ  با  علمي 
اقتصاددانان نيز در دهه ي 1970 درگير انتقاد از الگوي حاكم بودند، به 
خصوص فرضيه ي اين الگو در خصوص «يك نظريه ي خطي اجزاي 
مفقوده» (همانند سرمايه، مبادلات خارجي، مهارت يا مديريت) كه به 

وسيله ي «رستو» ترويج شده بود. (1961)
نظريه ي  يك  اشكال  برخي  منتقد،  اقتصاددانان  اين  از  بسياري 
امپرياليستي نواستعماري و فرهنگي توسعه نيافتگي را يادآور مي شوند 
و اين سؤال كه چه چيز معنا و ملاك سنجش توسعه است را مطرح 

مي نمايند. 
 Joy «جوي»  و   Seers «سي يرز»  اين گونه  نظرياتي  نمونه ي 
راديكال  اقتصاددانان  ميان  در  افراد  اين  نفوذترين  با  هستند.   (1971)
اصلي  عامل  عنوان  به  كاپيتاليسم  به  كه  است  فرانك»  كندر  «آندره 

استعمار، نابرابري و به طور كلي توسعه نيافتگي تأكيد مي كند:
«اين كاپيتاليسم ملي و جهاني است كه توسعه نيافتگي را در گذشته 
ايجاد كرده است و در زمان حال نيز عامل ايجاد آن است». (فرانك 

1971، ص 1) 
گرچه فرانك زمينه را غنيمت مي شمرد و نظر خويش را در جاهاي 
 (1974) Nove «ديگر نيز بيان مي دارد، حتي در انتقادات وي نظير «نو
مي پذيرد كه بسياري از مسائل بيشتر كشورهاي در حال توسعه، از نوعي 
نيست كه روابط عادي بازار كاپيتاليستي بتواند بهبود مؤثري را در آن 

تحقق ببخشد. 
توسعه  اوليه ي  الگوي  با  مقابله  به  دانشگاهي  با هدايت تلاش هاي 
به  فقير  كشورهاي  وابستگي  (كه  وابستگي»  «نظريه ي  پيشنهاد  با  و 
كشورهاي غني و مستعمرات/ مناطق داخلي به امپرياليست هاي شهري 
ايشان است) در همين جايگاه به عنوان تبييني از توسعه نيافتگي فرانك 
منجر به تلاش هاي مجدد فكري دانشگاهي قابل توجهي در خصوص 
توسعه شد. و هنوز غبار اين گونه فعاليت ها نخوابيده است. نوشته هاي 
نظريه ي  ليكن  است،  داشته  اهميتي  با  تحليلي  كاركردهاي  فرانك 
در  جامعه شناسان  سوي  از  كه  زماني  حتي  تجربي  طور  به  وابستگي 

همراهي با فرانك مورد آزمون قرار مي گيرد، بسيار دشوار است. 

- شيوه هاي جايگزين توسعه
با  جهاني  واقعه ي  چندين   1970 دهه ي  و   1960 دهه ي  اواخر  در 
انتقادات روشنفكري در هم آميخته و شروع به زير سؤال بردن اعتبار 

الگوي حاكم قبلي كرد:
1- بيزاري اكولوژيك با آلودگي محيطي در كشورهاي توسعه يافته 
كشورها  اين  آيا  چيز  همه  از  پس  كه  شد  سؤال  اين  طرح  به  منجر 

مي توانند مدل ايده آل توسعه باشند. 
مسائل آلودگي و فشارهاي جمعيت بيش از حد بر منابع موجود، بدين 
يا مطلوب  امكان پذير  اقتصادي بي پايان  آيا رشد  شك كمك كرد كه 

است و آيا سطح تكنولوژي بالا بهترين موتور توسعه است. 
2- بحران جهاني نفت نشان داد كه در كشورهاي در حال توسعه 
يك  و  باشند  بين المللي  بازي  مقررات  واضع  خود  مي توانند  مشخص 

مرتبه تبديل به كشورهاي در حال توسعه ثروتمند شوند. 
رهايي ايشان از فقر ملي حتي در مقايسه با وضعيت ساير كشورهاي 
توسعه يافته، نشان داد كه مي تواند درسي براي كشورهاي همسايه ي 
اين  از  مدتي  واقع  در  باشد.  آفريقا  و  آسيا  لاتين،  امريكاي  در  ايشان 
تفكر كه اين كشورها اين فرض اوليه را پذيرفته بودند كه عمل توسعه 

نيافتگي در اصل دروني است، نمي گذشت. 
به  چين  خلق  با جمهوري  بين المللي  روابط  ناگهاني  آزاد شدن   -3
به  تا جزئيات مسير دستيابي  داد  را  اجازه  اين  ديگر بخش هاي جهان 
بزرگترين  و  فقيرترين  از  يكي  اين جا  در  دريابند.  كشور  اين  توسعه ي 
كشورها قرار داشت كه ظرف دو دهه تبديل به يك معجزه ي نوگرايي 

Modernization شد. 
بهداشت عمومي و نظام برنامه ريزي خانواده، تغذيه و پوشش مناسب 
شهروندان، بالا رفتن برابري، جايگاه قابل ملاحظه اي براي زنان، حسد 
كشورهاي ثروتمند را برانگيخت و همه ي اين موارد با حداقل همكاري 
و  چين،  گرفت.  قطعاً صورت  كاپيتاليستي  رقابت هاي  بدون  و  خارجي 
كمتر از آن كوبا، تانزانيا و شيلي (در اوايل دهه 1970) پيشنهاد كردند 

كه بايد جايگزيني هايي براي الگوي حاكم وجود داشته باشد. 
4- سرانجام و شايد قانع كننده ترين دليل همه ي آنها اين واقع گرايي 
دلسرد كننده بود كه توسعه اي كه از سوي كشورهاي در حال توسعه با 

دنبال كردن دقيق اين الگو حاصل شده بود، چندان مطلوب نبود. 
آفريقا و  امريكاي لاتين،  اكثر كشوهاي  را در  اگر كسي توسعه  اما 
تحقق  چندان  كه  مي بيند  كند،  اندازه گيري  گذشته  سال   25 در  آسيا 

نيافته است. 
به جاي آن بيشتر تلاش هاي توسعه، ركود بيشتر، تمركز بيشتر بر 
درآمد و قدرت، نرخ بيكاري بالا و كمبودهاي تغذيه در اين كشورها را 

به همراه داشته است. 
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ديدگاه

الگوي  آزمون  از  گونه اي  شده  ارائه  توسعه ي  برنامه هاي  اين  اگر 
روشنفكرانه مبتني بر اصول اساسي آن باشد، اين مدل تلاش تمايلات 

جدي-تري را براي دنبال شدن به همراه داشته است. 

•  عناصر توسعه ي جديد
كه  يافت  گسترش  نتيجه گيري  اين  وقايع،  همين  براساس 

جايگزيني هاي بسياري براي توسعه وجود دارد. 
گرچه تركيب اين عناصر ممكن است در خصوص هر كشور متفاوت 
باشد، با اين وصف برخي عناصر اصلي اين مفهوم سازي نوين آغاز به 

ظهور كرد:
اين  از  مواردي  و  اجتماعي  اقتصادي-  منافع  اطلاعات،  توزيع  برابري   -1

قبيل.
روستائيان  واقع گرايي شد،  اين  به  منجر  توسعه  در  تأييد جديد  اين 
و  باشند  توسعه  برنامه هاي  مقدم  مخاطبان  بايد  شهري  فقير  افراد  و 
عمومي تر از آن اين كه كم كردن شكاف هاي اقتصادي- اجتماعي با 
كنار هم آوردن بخش هاي عقب مانده، اولين وظيفه در بيشتر كشورها 

است. 
2- مشاركت مردمي در برنامه ريزي و اجراي توسعه ي درون زا (خوداتكايي 
سطح  در  معين  فعاليت هايي  تمركززدايي  وسيله ي  به  معمولاً  توسعه)  در 

روستايي انجام مي گيرد. 
براي  كه  است  ملي  دولت هاي  كاركرد  يك  صرف  كمتر  توسعه ي 
روستائيان صورت مي گيرد، گرچه اين امر شناخته شده است كه شايد 
همكاري برخي دولت ها حتي براي توسعه درونزاي منطقه اي ضروري 

است. 

يك مثال آن است كه برنامه ريزي گروهي زاد و ولد در سطح روستايي 
در جمهوري خلق چين است، جايي كه روستائيان تصميم گرفتند كه 
چند فرزند در هر سال بايد داشته باشند و چه كساني مي توانند از اين 

امتياز برخوردار شوند. 
جايي  است،  داده  رخ  تانزانيا  در  توسعه  تمركززدايي  ديگر  نمونه ي 
كه بسيج فعاليت هاي اجتماعي به وسيله ي احزاب سياسي، ارتش و به 
وسيله ي استماع گروهي به راديو، كمك به ايجاد يك انگيزه ي جمعي 
رئيس  چنان كه  كرد.  توسعه  فعاليت هاي  در  منطقه اي  مشاركت  براي 
جمهور جوليوس نايرره گفته است: «اگر توسعه نفعش به مردم مي رسد، 
طرح هاي  امكانات  آوردن  فراهم  برنامه ريزي،  بررسي،  در  بايد  مردم 
توسعه شان مشاركت كنند». (در تانگانيكا، اتحاد ملي آفريقايي 1971). 
يافته  توسعه  به  قادر  تنها  بلكه  نيستند؛  توسعه  ايجاد  به  قادر  مردم 
و  كمونيستي  در كشورهاي  تنها  نه  واقعيت  اين  و  كردن خود هستند 
ملل سوسياليست، بلكه در مجموعه هاي كاپيتاليستي نظير كره و تايوان 

نيز اثبات شد. 
3- اعتماد و اتكاي به خود (اتكاي درون زا) و استقلال در توسعه با تاكيد بر 

قابليت هاي منابع محلي. 
چين  در  ملي  درون زاي  توسعه ي  از  تونگ  مائوتسه  مفهوم سازي 
انكار كمك هاي  اين نقطه نظر است، كه دربردارنده ي رد/  از  نمونه اي 
خارجي (پس از چند سال از همكاري هاي اين گونه با روسيه)، در كنار 
قبلاً ذكر  (چنان كه  روستايي  در سطح  توسعه  معين  انواع  تمركززدايي 
شد)، نه تنها ممكن است كمك هاي بين المللي و دو جانبه ي همكاري 
تكنيكي رد شود، بلكه بر همين اساس بيشتر مدل هاي خارجي توسعه 
كه منتهي به پذيرش اين نقطه نظر كه هر كشور و شايد هر روستا براي 

توسعه بايد راه خويش را در پيش گيرد نيز رد مي شوند. 
بنابراين اگر اين امر پذيرفته شود، شاخص هاي استاندارد شده ي نرخ 

توسعه، كاملاً بي اعتبار و نامربوط مي شوند. 
ايده هاي  تلفيق  بنابراين نوگرايي يك  پيوند نظام هاي سنتي و مدرن،   -4

قديمي و جديد با تركيب دقيق جنبه هاي متفاوت در هر محل است. 
اين  با پزشكي علمي غربي در چين معاصر مثال  پيوند طب چيني 

شيوه در توسعه است. 
مي شوند؛  آميخته  مردم  ذهني  كاملاً  آنتي بيوتيك  و  سوزني  طب 

چنانكه با همين تجربه نشان داده شد. 
تلاش هايي اين گونه به اين سفسطه ي پوچ پايان مي دهد كه به ياد 

داشته باشيم سنت، در واقع نوگرايي ديروز است. 
تا دهه ي 1970 تفكر توسعه اين را مي رساند كه نهادهاي سنتي بايد 
امر  اين  اخيراً  و  رقيبان مدرن خود جايگزين شوند  به وسيله ي  كاملاً 
شناخته شد كه اين اشكال سنتي مي تواند در توسعه مستقيماً مشاركت 

داشته باشد. 
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ارتباطات و توسعه

صنعتي  كشورهاي  توسعه ي  الگوهاي  از  نبايد  آفريقايي  كشورهاي 
فرهنگي  الگوهاي  با  متناسب  توسعه ي  الگوهاي  ليكن  كنند؛  تقليد 
 (1974 فداكا  (اومو،  بپذيرند.  مي توانند  را  آفريقايي  بومي  سنتي  و 

(جدول1)
دنبال  از كشورها  برخي  از سوي  با حرارت  نيز  الگو هنوز  اين  البته 
مي شود، اما حتي در اين كشورها نيز با اصلاحات اساسي معين دنبال 

مي گردد. 
ملل  كه  هنگامي  همه جا  در  ويژه  اجزاي  كم  دست ِ  يا  چيني  مدل 
براي  ليبرال  دموكراسي  آتي  مشخص  مزاياي  كه  كردند  پيدا  تمايل 
در  مليت  نگهداري  براي  مي كردند  فكر  كه  را  منسجم  دولتي  كنترل 
قبيله، مذهب يا احزاب محلي دنبال كنند، پذيرفته شده بود يا مي رفت 

تا پذيرفته شود. 
مادامي كه كامبوج، ويتنام و شايد تانزانيا تحت تأثير مسير چين به 
توسعه قرار دارند، به نظر مي رسد كه اين كشورها از پذيرش الگوهاي 

مشابه بسيار دور باشند. بنابراين مدل هاي مختلف و چندگانه ي توسعه 
در حال حاضر در دسترس هستند. 

-توسعه چيست؟
جداي از انتقادات مختلف الگوي حاكم توسعه، سؤالاتي در خصوص 
مفهوم توسعه از الگويي كه مبتني بر رشد مادي گرايانه و اقتصادي آغاز 
شد كه مفاهيم ديگري را كه بر اين ارزش ها نقطه ي پايان مي گذارد 

نظير پيشرفت اجتماعي، برابري و آزادي مطرح كرد. 
بنابراين هر ملتي بايد يك مسير مستقل را در راه توسعه دنبال كند 

كه مبتني بر دقيقاً سبك توسعه ي مورد تقاضاي خودش باشد. 
بر همين اساس توسعه به طور ساده تغييري قدرتمند در جهت نوعي 
نيازهاي  خصوص  در  كشور  يك  كه  است  اقتصادي  اجتماعي،  نظام 
خود اتخاذ مي كند. (شرام و نومر 1976) توسعه، تغييري است به سوي 
الگوهاي جامعه اي كه اجازه ي واقع گرايي بهتري از ارزش هاي انساني 

جدول 1 - ظهور جايگزينهاي الگوي حاكم توسعه
عوامل مقتضي هدايت كننده به ظهور جايگزينهاظهور جايگزينهاي الگوي حاكمعناصر اصلي در الگوي حاكم توسعه 

1- بيزاري توسعه از نرخ كند توسعه ي اقتصادي در خلال برابري در توزيع1- رشد اقتصادي
دهه ي 1950 و 1960

2- انتشار گزارش پيرسون
3- بياعتقادي نسبت به نظريه ي نشر در خصوص توزيع 

منافع توسعه
1- مسائل آلودگي محيط زيست در اروپا- امريكا و ژاپن1- در ارتباط با كيفيت زندگي2- تكنولوژي انباشت سرمايه

2- محدوديت رشد2- پيوند نظامهاي سنتي و مدرن در يك كشور
3- بحران انرژي منبعث از جنگ يوم كيپور در 31973- تأكيد بيشتر بر سطوح مياني و تكنولوژي انباشت كار

1- تجربه ي جمهوري خلق چين با توسعه ي متكي به خود، 1- اتكاي به خود در توسعه3- برنامهريزي متمركز
مشاركتي و غير متمركز (به طور گسترده شناخته شده در 

همهجا پس از 1971)

2- مشاركت مردمي در برنامهريزي توسعه ي متكي به 
خود غير متمركز و اجراي آن (به عنوان مثال در سطح 

روستايي)

2- بيزاري توسعه

1- علل دروني و خارجي توسعه نيافتگي (بيان تعريفي 4- علل دروني اصل توسعه نيافتگي
مجدد از مسائل و مشكلات كشورهاي در حال توسعه)

1- افزايش قدرت نفت در سال هاي پس از بحران انرژي 
در 1974-1973

2- تغيير در قدرت جهاني، بسط يافته در رفتار انتخاباتي در 
اجلاس عمومي سازمان ملل متحد و كنفرانس جهاني ملل 

متحد در استكهلم، بخارست و رم.
3- انتقاد از الگوي حاكم به وسيله ي اقتصاددانان راديكال 

چون فرانك و ساير نظريهپردازان وابستگي

جدول شماره ي 1، جايگزين هاي متعدد مطرح را در مقايسه با الگوي حاكم توسعه و برخي عوامل مسكن كه منجر به توسعه مي شود خلاصه كرده است. در نيمه ي دهه ي 1970 
اين امر كاملاً يقين به نظر مي رسيد كه الگوي حاكم نيز خواهد گذشت، دست ِ كم به عنوان مدل اصلي توسعه در امريكاي لاتين، آفريقا و آسيا. 
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بر  و  محيط  بر  بيشتري  كنترل  اجازه ي  كه  جامعه اي  سوي  به  نيز  و 
تا  افراد خودش را قادر مي سازد  سرنوشت سياسي خودشان مي دهد و 

كنترل بيشتري را بر خويشتن به دست آورند.
توسعه  از  تعريف  اين  با  را  توسعه  از  نوين  مفهوم سازي هاي  اين  ما 
خلاصه مي كنيم كه «توسعه به عنوان يك فرآيند مشاركت گسترده ي 
تغيير اجتماعي در جامعه است، با اين قصد كه در هر دو زمينه ي مادي 
و اجتماعي پيشرفت را (شامل برابري بيشتر، آزادي و ساير كيفيت هاي 
ارزشمند) براي اكثريت مردم از طريق حصول كنترل بيشتر بر محيط 

(1975 bراجرز) .«اطرافشان تحقق بخشد
بيشتري  انعطاف  قابليت  و  شده  داده  بسط  توسعه،  مفهوم  بنابراين 

يافته، و همين طور كه اشارات جانبي انساني تر شده است. 

- ارتباطات در توسعه
ظهور جايگزين ها به جاي الگوي قديمي توسعه، اين را مي رساند كه 

نقش ارتباطات در توسعه نيز بايد تغيير كند. 
مهمي  نقش  كه  بود  شده  ملاحظه  اين گونه  جمعي  ارتباطات  قبلاً 
و  اطلاعاتي  پيام هاي  ارسال  در  به خصوص  مي كند،  بازي  توسعه  در 
اقناعي از يك دولت به عموم مردم پايين دست براساس شيوه ي سلسله 

مراتبي.
فكر  غالباً  ارتباطات جمعي  پيش،  عبارتي يك دهه  به  يا  يك دهه 
مي شد كه بسيار قدرتمند و داراي تأثير مستقيم بر توسعه است. «اين 
فشار ارتباطات بود كه سقوط جوامع سنتي را به همراه داشت». (پاي 

(1963-3-4 Pye
و از جهاتي نيز اين ديدگاه از سوي پژوهش هاي ارتباطي تقويت شد. 
مطالعه ي اخير و با نفوذ نوسازي خاورميانه از برنر(1985) دانش پژوهان 
ارتباطي را بدين سو هدايت كند كه وسايل ارتباط جمعي نوعي تكثير 

كننده ي جادويي براي توسعه در ساير كشورهاي در حال توسعه اند.
مشاركت  امكانات  درباره ي  ملاحظه  قابل  خوشبيني  با  دوران  اين 
عقيده ي  اين  با  بايد  افراد  كه  مي شود  شناخته  توسعه  در  ارتباطات 
باشند.  سازگار  توسعه،  تسريع  امكانات  درباره ي  عمومي  خوشبينانه ي 
دقيقاً وسايل ارتباطي در خلال دهه ي 1950 و دهه ي 1960 گسترش 
يافتند، سوادآموزي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه گسترش يافت 
و اين امر منجر به در معرض استفاده قرار دادن بيشتر افراد در زمينه ي 

مواد چاپي شد. 
راديوهاي ترانزيستوري به همه ي روستاها نفوذ كرده بود. يك جريان 
حاكم يك جهتي جريان ارتباطات از آژانس هاي دولتي توسعه به مردم 
در الگوي مسلط حاكم شده بود و به نظر مي رسيد كه وسايل ارتباط 
جمعي مي تواند به طور ايده آل منطبق با اين نقش باشد. آنها مي توانستند 
پيام هاي اطلاعاتي و اقناعي را درباره ي جزئيات برنامه هاي توسعه به 

سرعت به مخاطبان بي شمار برسانند. 
مجموعه اي از پژوهش هاي ارتباطي در كشورهاي مختلف در حال 
راجرز  نمونه هاي آن پژوهش ميداني من در كلمبيا  انجام شد.  توسعه 
(1965) و فريز (Frys 1964) در تركيه است كه نشان داد كه استفاده 
فردي  متغيرهاي  به  بستگي  زيادي  طور  به  جمعي  ارتباط  وسايل  از 

(Modernization) .نوسازي دارد
اما بدون شك، برخي از باثبات ترين شواهد در خصوص تأثير وسايل 
اينكلس  وسيله ي  به  كشور   6 پژوهش  از  نوسازي،  بر  جمعي  ارتباط 
(Inkeles) و اسميت (1974:146) گرفته مي شود، كساني كه نتيجه 
گرفتند: «وسايل ارتباط جمعي در رديف اول قرار دارند و در كنار مدرسه 

و كارخانه، به عنوان جايگزين هاي اصلي نوسازي فردي هستند».
وسايل  خصوص  در  پيمايشي  داده هاي  از  همبستگي  تحليل هاي 
علت  پيشين  موارد  كه  نمي كند  ثابت  دقيقاً  نوگرايي  و  جمعي  ارتباط 
دو  بين  تغييري  هم  از  معيني  درجه ي  به  آنها  ليكن  هستند،  بعدي ها 
پژوهش هاي  طرح هاي  ديگر  نوع  اما  دارند.  اشاره  متغيرها  مجموعه 
ارتباطات جمعي در توسعه فراتر رفته است:  ارزيابي نقش  ارتباطي در 
يعني تجربه ي ميداني در اين شيوه، برخي كانال هاي ارتباط جمعي نوعاً 
در شماري از روستاها معرفي مي گردد و آثار توسعه اش از طريق تفاوت 
اندازه گيري تأثيرات بر تعداد افراد و دنبال كردن پيمايش قابل ارزيابي 

خواهد بود. 
به عنوان مثال يكي از اولين و بانفوذترين اين گونه تجربيات ميداني 
تعيين  منظور  به  هند،  در   (1962  Neurath) نورات  وسيله ي  به 

حوزه هاي تأثيرگذاري راديو انجام شد. 
ساير تجربيات ميداني تاكنون در راستاي خطوطي مشابه به وسيله ي 
پژوهشگران ارتباطي در امريكاي لاتين، آفريقا و آسيا انجام شده بود. 

مزيت ويژه ي تجربيات ميداني اين است كه نتايج اش غالباً به نسبت 
قابل رؤيت و راحت تر در برنامه هاي توسعه در مقياس بزرگ قابل قبول 

است. 
برنامه ي  يك  به  مستقيماً  نورات  ميداني  تجربه ي  مثال  عنوان  به 

راديويي در عرصه ي ملي در هند منتهي شد. 
ليكن در اوايل دهه ي 1960 علي رغم اين پژوهش قابل توجه، قدرت 
نسبي وسايل ارتباط جمعي در هدايت به توسعه در اصل مفروض بود 

تا اثبات نشده. 
بدون شك تعيين آثار وسايل ارتباطي در توسعه، موضوعي پيچيده 
است. مخاطبان تحقيق پيمايشي در خصوص آثار ارتباطي و تجربيات 
ميداني، در عمل به لحاظ اندازه و تعداد اندك بودند و به همين دليل 
شواهد استواري در اين خصوص نمي توان ارائه داد، تمايلي وجود داشت 
تا يك نقش قدرتمند براي وسايل ارتباط جمعي در توسعه فرض شود. 
در عمل اين جايگاه اغراق آميز، نزديكي مشابهت آميزي با مدل تزريقي 
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جذاب  كاملاً  جايگاه  يك  دارد  متحده  ايالات  در  ارتباطي  وسايل  آثار 
كه عاقبت پژوهش هاي ارتباطي با جهت گيري تجربي را از پا درآورد. 

(راجرز، شوميكر، 1971)
ارتباط جمعي در  امر پي برده شد كه نقش وسايل  به تدريج بدين 
تسهيل فرآيند توسعه، غالباً غيرمستقيم و تنها مشاركتي است تا تأثير 
رسانه،  نظير  موفقيت هايي  براساس  نقش  اين  اما  قدرتمند.  و  مستقيم 

پيام، مخاطب و ماهيت اثرات مورد انتظار تغيير مي كند. 

- انتقادات از نقش ارتباطات در توسعه
ارزيابي هاي  از  شماري   1970 دهه ي  و   1960 دهه ي  اواخر  در 
انتقادي نسبت به نقش ارتباطات جمعي در توسعه صورت گرفت. برخي 
وسايل  نقش  كه  دريافتند  لاتين،  امريكاي  در  ويژه  به  دانش پژوهان، 
استعماري  روابط  بسط  يك  عنوان  به  كشورهايشان  در  جمعي  ارتباط 
مبتني بر كمپاني هاي چند مليتي ايالات متحده به خصوص از طريق 
آن، سؤالاتي  بر  است. علاوه  تجاري  بازرگاني محصولات  آگهي هاي 
درباره ي الگوهاي غالب مالكيت نخبگان و كنترل ايشان بر نهادهاي 
وسايل ارتباط جمعي در امريكاي لاتين و نفوذ اين مالكان بر محتواي 

وسايل ارتباطي پرسيده شد. 
ديكتاتورهاي  از  شماري  برخواستن  شاهد   1975 تا   1965 دهه ي 
نقش  بر  دولت ها  اين  و  بود  آسيا  و  آفريقا  امريكاي لاتين،  در  نظامي 
تبليغات سياسي (Propaganda) وسايل ارتباطي و كاهش اطمينان 

همگاني در ارتباطات جمعي تأكيد مي ورزيدند. 
از  برخي  باب  در  پرسش  به  آغاز  همچنين  ارتباطي  محققان 
با  انتقادي  طور  به  خصوص  به  و  كردند  خود  پيشين  پيش فرض هاي 

بي توجهي هاي اوليه ي خود نسبت به محتواي وسايل ارتباط جمعي. 
چنان چه  ارتباطات،  بر  علاوه  اجتماعي  ساختاري-  تغييرات  به  نياز 
نشر  كلاسيك  نقطه نظر  كوتاهي  و  قصور  و  مي گرفت  توسعه صورت 
خرد  سطح  توسعه ي  اهميت  با  تبيين  يك  به  تبديل  كه  نوآوري ها 

(Micro level development) شده بود، رو كردند. 

•  بي توجهي به محتواي رسانه ها
ما قبلاً نشان داديم كه استفاده از وسايل ارتباط جمعي توسط افراد 
در كشورهاي در حال توسعه، چنان كه از نگرش ها و رفتار نوين ايشان 
ايشان  شدن  مدرنيزه  به  مربوط  بالايي  نسبتاً  ميزان  به  است  مشهود 
كه  مي شود  تصور  چنين  زيرا  مي رسد،  منطقي  نظر  به  امر  اين  است. 
هستند  توسعه  طرفدار  پيام هاي  حامل  كل  در  جمعي  ارتباط  وسايل 

(راجرز باسونينگ، 1969)
در  افراد  وقتي  كرد.  ظهور  مبهمي  بي هنجاري  يك  وصف  اين  با 
كشورهاي در حال توسعه كه با نوآوري هايي چون آفت كشي علف هاي 

هرز، يك گونه گياه جديد، يا برنامه ريزي خانواده آشنا شده بودند، پرسيده 
شد كه منابع يا كانال هايي كه از طريق آنها مي توانند ايده هاي جديد را 

فراگيرند چيست؟ وسايل ارتباط جمعي تقريباً هيچ وقت ذكر نشد. 
كانال هاي ميان فردي و موارد مشابه آن كلاً در نشر نوآوري ها غلبه 

داشتند. 
يك تبيين ممكن از اين بي هنجاري به نظر مي رسد كه در محتواي 
پيام هاي وسايل ارتباطي باشد كه بررسي نشان داد كه به ندرت حامل 
چيست،  نوآوري  (مانند  بوده اند،  نوآوري  خصوص  در  خاص  پيام هاي 
چگونه به وجود مي آيد، و با چه ارزشي و چگونه به كار مي رود) حتي 
زماني كه محتواي بيشتري براي تشويق توسعه ي ملي در يك حالت 
كلي وجود داشت، اين امر به چشم نمي خورد (مانند اخبار در خصوص 
آغاز ساخت يك بزرگراه جديد، انتخاب وزير جديد كشاورزي و نظاير 

آن).
قرار  تحليل  مورد  ارتباطي  وسايل  محتواي  كه  هنگامي  بنابراين 
تكنولوژيك  نوآوري هاي  به  بسيار كمي  توجه  كه  دريافت شد  گرفت، 
كه منتشر مي شود، وجود دارد. آنها غالباً از طريق ارتباطات ميان فردي 
از كارمندان دولتي توسعه به نمايندگان و 2- در  منتشر مي شوند 1- 

ميان همتايان ايشان در مخاطبان انبوه. 
بارقوتي (Barghouti 1974) به تحليل محتواي رسانه هاي چاپي 
جايگاه  كشاورزي  اخبار  كه  دريافت  و  پرداخت  اردن  در  الكترونيك  و 
جمعي  ارتباط  وسايل  محتواي  مقولات  ساير  ميان  در  را  كم-اهميتي 
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اشغال مي كند، به عكس بسياري از اخبار سياسي در اين وسايل ارتباطي 
كشاورز  نمونه  يك  خصوص  در  پيمايشي  تحقيق  مي خورد.  چشم  به 
اردني نشان مي دهد كه تنها 9 درصد از افراد مورد بررسي به وسايل 
ارتباط جمعي به عنوان منبع اطلاعاتي خود در زمينه ي كشاورزي اشاره 
ارتباطي  وسايل  از  را  خود  سياسي  اطلاعات  درصد   88 اما  داشته اند، 

كسب كرده اند. 
مطالعه ي بارقوتي مزيت تركيب تحليل محتواي وسايل ارتباطي را با 
مخاطب پژوهي نشان داد (چنان كه شين گي و مودي در مقاله ي خود در 
خصوص موضوع فعلي همين كار را انجام دادند) و پيشنهاد مي كند كه 
اگر ما بخواهيم درك بيشتري از نقش وسايل ارتباطي در توسعه داشته 
باشيم نياز به تحليل محتواي پيام هاي بيشتري از وسايل ارتباط جمعي 

در كشورهاي در حال توسعه داريم. 

•  نياز به تغيير ساختاري
مثال ارتباطات

حتي در دوران الگوي مسلط به اين امر پي برده شد بود كه مشاركت 
اجتماعي و داده هاي  از سوي ساختار  با توسعه، غالباً  ارتباطات جمعي 
منابع دور از دسترس و نظاير آن محدود شده بود. البته اين امر بيشتر 
كم  دست ِ  اما  اطلاعات،  و  ارتباطات  فقط  تا  بود  توسعه  عرصه ي  در 
همگاني  الهامات  بردن  بالا  با  كه  داشت  وجود  اميدواري هايي  برخي 
براي نوگرايي، فشارها منجر به ايجاد تغيير در برخي از عوامل محدود 

كننده ي توسعه شد. 
در دهه ي 1970 اين امر آشكار گرديد كه موانع ساختاري- اجتماعي 
حتي  يا  رسانه ها  غيرمستقيم  تأثيرات  با  غالباً  توسعه  خصوص  در 
مداخلات مستقيم تر غيرقابل وصول است. تحت اين شرايط پي برده 
شد كه نقش ارتباطات اجتماعي در توسعه بايد كمرنگ تر از تفكر پيشين 
باشد و پژوهش ارتباطي طراحي شده است تا فقط تعيين كند كه به چه 
ميزان محدوديت هاي ساختاري در خصوص تأثيرات توسعه اي ارتباطات 

جمعي اعمال شود. 
كشاورزان  ميان  در  گرانيگ  بررسي  را  پژوهش ها  اين گونه  توضيح 
كلمبيايي (1971) ارائه مي دهد: وي نتيجه گيري مي كند كه «ارتباطات 
يك عامل مكمل نوگرايي و توسعه است... و مي تواند تأثير كمي بگذارد، 
مگر آن كه تغييرات ساختاري ابتدا براي شروع فرآيند توسعه حادث شده 

باشد».
پيشين  هيجان آميز  گفته هاي  تا  مي كند  كمك  مطالعات  اين گونه 

محققان ارتباطات را در خصوص قدرت رسانه ها تغيير دهد. 

•  نشر نوآوري هاDiffusion of innovation  و توسعه
حال  در  كشورهاي  در  ارتباطي  پژوهش  انواع  غالب ترين  از  يكي 

توسعه مرتبط با نشر نوآوري هاست. 
(چنان كه در خصوص اين موضوع قبلاً اشاره شد) در اين گونه پژوهش 
يك ايده به عنوان يك امر نو كه به وسيله ي گيرنده دريافت مي شود 
-نوآوري- به عنوان اشاعه از طريق يك سيستم دنبال مي گردد. (راجرز 

باشوميكر 1971)
نوآوري معمولاً يك ايده ي تكنولوژيك است و بنابراين فرد مي تواند 
ببيند كه پژوهش پيشين نشر بهتر مي تواند با الگوهاي مسلط متمركز 
بر تكنولوژي و ارتباطات واژگونه اش با همگان منطبق گردد. در خلال 
دهه ي 1960 افزايش وحشتناكي در شمار مطالعات نشر در كشورهاي 
در حال توسعه صورت گرفت، اين پژوهش ها مخصوصاً مرتبط با نشر 
بوده است.  برنامه ريزي خانوادگي  نوآوري هاي كشاورزي و روش هاي 
هند  در  خانوادگي  برنامه ريزي  نشر  مطالعه ي   500 حدود  در  واقع  در 
به تنهايي صورت گرفته است (راجرز 1973). بسياري از آنها بيشتر با 
سخت گيري هاي علمي مورد انتظار يا نيروي ابتكار طراحي هايش باقي 

مانده است.
شماري از انتقادات پيش فرض ها و جهت گيري هاي پژوهش نشر در 

دهه ي 1970 آشكار شد:
هونز5   ،(1974) گلدينگ4   ،(1971) گرانيگ3   ،(1972) مارسو2  نظير 
و  رلينگ8  و  ديازبردناو7  مقالات  همانند   ،(1975) بلتران6  و   (1972)
طرفدار  سوگيري  بر  متمركز  انتقادات  اين  حاضر.  موضوع  در  سايرين 
شكاف هاي  در  نشر  براي  تمايل  بر  و  پژوهش ها  اينگونه  از  نوآوري 

اقتصادي، اجتماعي گسترده ي يك مخاطب روستايي بود. 
در  اصلاحات  از  شماري  (صريح)  رك  انتقادات  اين گونه  از  خارج 
مدل نشر كلاسيك و در طرح هاي پژوهشي كارآ صورت گرفت (مانند 
تجربيات بيشتر ميداني و تحليل هاي شبكه) و اين روش هاي جديدتر 
از  پس   (1973-1976 (راجرز  مي شود  گرفته  كار  به  حاضر  حال  در 
استرنگ  نوردن  متحده،  ايالات  پژوهشي  مراكز  يك گردش 20 ساله 
Nordenstreng (1968)، محققان امريكاي شمالي را براي نگرش 
بيش از حد علمي مورد انتقاد قرار مي دهد، وي آن را به عنوان بدهي 
به واقعيت توضيح مي دهد كه پژوهش هاي ارتباطي امريكايي در يك 
فضاي رفتارگرايي و كنش گرايي رشد كرده است و به لحاظ روش شناسي 

تكنيكي صحيح، اما در سودمندي مفهومي ضعيف است. 
اين تفسير در خصوص پژوهش ارتباطي در ايالات متحده همچنين 
بررسي هاي  اين گونه  شود.  برده  كار  به  نشر  پژوهش  در  است  ممكن 
غالبا بي جهت با منبع، «در برابر» گيرنده، جهت گيري مي شود كه شايد 
اجزاي  روش  از  و  ارتباطي  يك سويه ي  خطي  مدل  يك  از  انعكاسي 
مكانيكي و اتمي، بيشتر پژوهش هاي ارتباطي باشد. بنابراين اصلاحات 
مورد نياز در مدل نشر كلاسيك نظير يك ارتباط گسترده تر با شكاف هاي 
تأثيرات ارتباطي و اهميت مشاركت مخاطب در فرآيند نشر ممكن است 
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باشد.  ارتباطات  براي همه ي عرصه ي  الزاماتي  دربردارنده ي  همچنين 
 (Juan Diaz Bordenaveبه خصوص مقاله ي جوان دياژ)

- مفهوم سازي جايگزين نقش ارتباطات در توسعه
در اين بخش ما برخي جهات شيوه ي جديدتر مفهوم سازي توسعه ي 

ارتباطات را توصيف مي كنيم: 
و  ارتباطي  آثار  شكاف  خود)،  به  متكي  (توسعه ي  درون زا  توسعه ي 

تكنولوژي هاي نوين ارتباطي 

•  توسعه ي متكي به خود
آن چه  بر حسب  را  توسعه  طور ضمني  به  گذشته  در  كشورها  اكثر 
در  تصميمات  مي كردند.  تعريف  مي دهد،  انجام  مردم  براي  دولت  كه 
خصوص توسعه ي مورد نياز، توسط دولت هاي ملي در شهرهاي بزرگ 
كارمندان  وسيله ي  به  كه  توسعه  برنامه هاي  قالب  در  و  گرفته مي شد 
دولت كه با عموم مردم در ارتباط بودند (در سطح عملياتي) و به منظور 
انجام  رفتاري  جنبه هاي  برخي  تغيير  به  ايشان  ترغيب  و  دادن  شكل 

مي شد، صورت مي گرفت. 
يك جهتي  نقش  يك  توسعه،  به  دستيابي  در  واژگون  روش  اين 

ارتباطات را مي رساند:
و  دادن  شكل  جستجوي  در  كه  دولت اند  رسمي  كارمندان  منابع، 

ترغيب مخاطبان انبوه گيرندگان بودند. 
در سال هاي اخير، كشورهاي چندي (به عنوان مثال مردم كشورهاي 
جمهوري خلق چين، تانزانيا، جمهوري كره و تايوان) به اهميت توسعه ي 
متكي به خود و در سطح روستا و در همسايگي آن، سطح شهري پي 
سطح  در  كوچك  گروه هاي  انواع  برخي  شيوه،  اين  براساس  برده اند. 
محلي (كلوپ مادران در كره، انجمن كشاورزان در تايوان، كلوپ هاي 
اصل  در  چين)  در  بريگادها  يا  و  كمون ها  و  تانزانيا  در  راديو  استماع 

مسئوليت هايي از اين دست را پذيرفته اند:
1- براي تصميم گيري در باب اين فكر، دقيقاً چه نوعي از توسعه در 

روستاهاي ايشان با نواحي همسايه مورد نياز است. 
دست  توسعه  هدف  بدين  مي توان  چگونه  برنامه ريزي  براي   -2

يافت.
3- براي دستيابي به منابع دولتي و غيردولتي چه چيزهايي ضروري 

است.
4- چگونه فعاليت هاي توسعه اي خويش را انجام دهند. 

اين  درون زا)  (توسعه ي  خود  به  متكي  توسعه ي  روش  اين  مزاياي 
است كه نرخ تحقق اهداف غالباً بيشتر از زماني است كه در نمونه ي 
هزينه ها  پرداخت  مي شد،  حاصل  دولت  وسيله ي  به  توسعه  واژگونه ي 
فقير  كشورهاي  اكثر  اختيار  در  را  كافي  منابع  غالباً  كه  دولت  توسط 

قرار مي دهد، كمتر است و به احتمال زيادتر قابل تأمين است و ماهيت 
نيازهاي  تفسير  با  متناسب تر  و  انعطاف تر  قابل  توسعه،  فعاليت هاي 
غيرمتمركز)  (برنامه ريزي  برنامه ريزي  در  تمركززدايي  دليل  به  محلي 

تصميم گيري و اجرا است. 
طبيعتاً توسعه ي متكي به خود (درون زا) نقشي كاملاً متفاوت را براي 
ارتباطات به همراه دارد تا نقشي كه در رد بي توسعه ي واژگون ي در 

گذشته بر آن مترتب بود. 
درباره ي  و  امكانات  و  توسعه  مسائل  خصوص  در  فني  اطلاعات 
نوآوري هاي متناسب، به وسيله ي نظام هاي محلي از دولت هاي مركزي 
اصل،  در  دولتي  توسعه ي  آژانس هاي  نقش  بنابراين  مي شد،  جستجو 
ايجاد ارتباط در پاسخ به اين نيازهاي با اهميت محلي است تا طراحي 

و اعمال رقابت هاي ارتباطي واژگونه.
وسايل ارتباطي ممكن است براي تغذيه گروه هاي محلي با اطلاعات 
انتشار  و  ايشان  سوي  از  شده  بيان  نيازهاي  درباره ي  زمينه اي  ماهيتاً 
نوآوري هايي كه ممكن است پاسخگوي برخي از اين نيازها باشد، به 

كار رود. 
اين كاركرد ارتباطات در رقابت هاي گروه هاي شنونده ي راديو براي 
در  ترتيب  به  تانزانيا  در  كه  كشاورزي  تغذيه ي  و  عمومي  بهداشت 
سال هاي 1974 و 1975 انتقال داده شده بود، توضيح داده شده است. 
رقابت اخير استمرار ماهانه ي مشاركت گروه هاي راديويي 2/5 ميليون 
روستايي را كه تقريباً 40 درصد جمعيت جوان تانزانياست، جلب كرد. در 
حالي كه رقابت بهداشت عمومي اوليه به 2 ميليون نفر مي رسيد (هال 
1975 و داتس و هال 1974) هر دوي اين رقابت هاي منتهي به يك 
توسعه ي گسترده ي درون زا در سطح روستايي شد. به عنوان مثال در 
رقابت بهداشتي، عرصه هاي راديويي، تصميم به ساخت سرويس هاي 
بهداشتي، خيابان ها و جاده هاي روستايي و حفر چاه گرفته و ساير امور 
بهداشتي و استانداردهاي پزشكي را به وجود آوردند. اگر چه برنامه هاي 
بهداشتي  به مسائل  را  توجه ملي  (و موارد مكتوب و مرتبط)  راديويي 
معطوف داشته و اطلاعاتي را درباره ي راه هاي معين حل مسائل ايشان 
فراهم آوردند؛ هر يك از تقريباً يكصد هزار بخش راديويي اين پيام هاي 
را در شرايط  آنها  و  قرار مي دادند  را مورد بحث  ارتباط جمعي  وسايل 
فعاليت هاي  از  كدام يك  مي گرفتند  تصميم  و  مي بستند  كار  به  محلي 
باشد) و سپس  (اگر داشته  ارائه است  قابل  ايشان  بهداشتي مورد نظر 
بهداشت  وزارت  از  مستقيم  مساعدت  كمترين  دريافت  با  مبنا  اين  بر 
ارتباطات جمعي  بنابراين نقش  انجام مي دادند.  را  فعاليت  اين  عمومي 
در توسعه ي متكي به خود مجازتر و حمايتي تر از روش هاي توسعه ي 

واژگونه است. 
جايي كه شهروندان محلي مسائل خويش را بيان مي دارند و ترغيب 
دنبال  مسائل خويش  براي حل  را  از عمل  معيني  تا خطوط  مي شوند 
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كنند كه معمولاً دربردارنده ي نسبت قابل توجهي از وابستگي به دولت 
نيز هست.

فعاليت هاي  به  مساعدت  در  حتي  است  ممكن  جمعي  ارتباطات 
توسعه ي درون زاي گروه هاي روستايي در كره و چين كمتر اثر مستقيم 
داشته باشد. كلوپ هاي مادران در جمهوري كره در حدود 24000 روستا 
را سازماندهي كرد، در اصل دولت در آشناسازي سال 1968 به منظور 
آبستني  از  جلوگيري  طرح  ارائه ي  و  خانواده  برنامه ريزي  نشر  تشويق 

پذيرندگان مساعدت كرد. 
نوعاً پس از چندين گردهمايي هر يك از كلوپ هاي مادران شروع به 
دنبال نمودن فعاليت هاي ضروري كرد: بهبود تغذيه، توليد مواد غذايي 
و نگهداري آن، بهداشت عمومي، بهداشت كودك، صندوق هاي تعاوني، 

تساوي زنان، و نظاير آن. 
مادران  كلوپ  سرپرست هاي  از  يك  هر  براي  ماهانه  مجله ي  يك 
ارسال مي شود كه انجام توسعه ي متكي به خود عبرت آميز كلوپ هاي 
انجام  براي  مي توانند  نيز  ديگران  بنابراين  و  مي دهد  توضيح  را  معين 
تلاش هاي گسترده تر توسعه، از آن عبرت بگيرند. (كين كايد و سايرين، 

1973، پارك و سايرين 1974، راجرز 1975) 
مشابه آن در ميان مردم جمهوري خلق چين، وسايل ارتباط جمعي 
اطلاعات را در خصوص اتمام توسعه متكي به خود روستاهاي خاص در 
ساير نظام هاي محلي مشابه، به جريان مي اندازد. به عنوان مثال ايده ي 
برنامه ريزي گروهي تولد (كه همه ي اعضاء يك جامعه يا گروه كاري 
يا كميته همسايگي شهري سالانه گرد هم مي آيند تا جايگاه جمعيت 
شناسي آن را تشخيص دهند و در زمينه ي اهداف زاد و ولد ايشان براي 
زوج  كدام  كه  است  امر  اين  كه شامل  بگيرند،  تصميم  رو  پيش  سال 
مي توانند صاحب يك فرزند شوند و كدام زوج نمي توانند) در يك نظام 

محلي در حدود 1971 آغاز شد. (چن باميلر 1975)
برنامه هاي  قالب  در  جمعيت  برنامه ريزي  براي  ابداعي  روش  اين 
در  به سرعت  ايده  و  بود  پيام هاي مطبوعاتي طراحي شده  و  راديويي 
پذيرفته  گسترده اي  طور  به  حاضر  حال  در  و  شد  منتشر  چين  سراسر 

شده است. 
نمايندگان  طوري كه  به  شد  برگزار  بسيار  تفصيلي  كنفرانس هاي 
گروهي  برنامه ريزي  تا  كرده  مسافرت  روستاها  ساير  از  ناظر  اعزامي 
تولدها را مشاهده كنند و در خصوص اصول با اهميت آن بحث و تبادل 
نظر نمايند و سپس به روستاهاي خود بازگردند و يا با همسايگان خود 
در خصوص اين موضوع و زمينه هاي مشابه بحث كنند و تصميم بگيرند 

كه اين موضوع را بپذيرند يا نپذيرند. 
همين طور ايده ي پزشكان پا برهنه (بهداشت غير حرفه اي/ كمكهاي 
برنامه ريزي خانواده) در يك روستا آغاز شد و به طور خطي (افقي) در 

قالب يك مد سريع در سراسر كشور منتشر شد. (چن 1973) 

برنامه ريزي  و  برهنه  پا  پزشكان  ايده ي  وقت  دولت  شك  بدون 
از  را  به طور گسترده آن  ايشان  ليكن  را حمايت كرد،  تولدها  گروهي 
طريق فعاليت هاي توسعه ي متكي به خود اشاعه داده و تكميل كردند و 

آن را مستقيماً به وسيله ي ارتباطات جمعي مساعدت نمودند.
عناصر كليدي در اين شيوه هاي توسعه ي متكي به خود -كه توصيف 
شد- مشاركت، بسيج جمعي و اثر گروهي هستند، با مسئوليت اصلي 

براي برنامه ريزي توسعه و انجام آن در سطح محلي. 
نقش هاي اصلي ارتباطات جمعي در اين گونه توسعه ي متكي به خود 
ممكن است بدين شكل خلاصه شود: 1- فراهم آوردن اطلاعات فني 
در خصوص مسائل توسعه و امكانات و در خصوص نوآوري هاي مناسب 

در پاسخ به نيازهاي محلي.
2- به جريان انداختن اطلاعات در خصوص سودمندي هاي توسعه ي 
متكي به خود گروه هاي محلي، ساير گروه هاي مشابه ممكن است از 
منافع تجربه ساير گروه ها بهره مند شوند و شايد به منظور دستيابي به 

وضعيت مشابه نيز جدال كنند. 

•  شكاف آثار ارتباطي
فرضيه هاي  آزمون  براي  كافي تر  و  مناسب تر  ابزاري  بودن  نيازمند 
تيچنور  وسيله ي  به  اصل  در  فرضيه  اين  است.  ارتباطي  شكاف 
Tichenor و سايرين (1970) به منظور رساندن اين مطلب كه از 
تأثيرات ارتباطات جمعي اين است كه شكاف در دانش بين دو مقوله 
گيرندگان را گسترش دهد بيان شده است. (پايگاه اقتصادي- اجتماعي 

بالا و پايين)
امر غالباً دريافت شده كه شكاف در اصل فقط به عنوان يك  اين 

فرضيه پيشنهاد شده است و نه به عنوان يك واقعيت اثبات شده. 
بيان  در  بايد  ابتدا  چندي  اهميت  با  تغييرات  كه  مي كنم  احساس 
مقتضي  شيوه اي  به  بتواند  آنكه  از  پيش  گيرد  صورت  شكاف  فرضيه 

مورد آزمون قرار گيرد. 
1- بايد مرتبط با آثار نگرشي و رفتاري مشهود ارتباطات و همچنين 

دانش باشد:
ارتباطي  آثار  شكاف  فرضيه،  آن  كه  مي كنم  پيشنهاد  من  بنابراين 

ناميده شود. 
باشد؛  ارتباط جمعي  به تلاش هاي وسايل  نبايد محدود  2- فرضيه 
بلكه همچنين بايد دربردارنده ي تأثيرات مختلف ارتباطات ميان فردي 
و آثار مشترك وسايل ارتباط جمعي به اضافه ي ارتباطات ميان فردي، 

چنان كه به وسيله ي تحليل هاي شبكه اندازه گيري مي شود، باشد.
3- نيازها نبايد فقط در دو مقوله گيرنده محدود شود بلكه شكاف بايد 

بر پايه ي يك متغير جايگاه اقتصادي اجتماعي نيز باشد. 
پژوهش قبلي براساس فرضيه ي شكاف آثار ارتباطي مادامي كه به 
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خاطر ماهيت پيش رو بودنش، از اين كه معمولاً فرضيه به داده ها پس از 
آنكه براي يك مقصود خاص جمع آوري شده بود تحمل گرديد، بسيار 

آسيب زد. 
به لحاظ ايده آل به منظور آزمون فرضيه ي شكاف آثار ارتباطي فرد 

بايد موارد ذيل را عرضه بدارد:
1- داده ها قبل و بعد از يك واقعه ي ارتباطي (همچون يك مبارزه) 
در يك عرصه ي تجربي جمع آوري شده باشند تا در اصل به كارگيري 
تحليل همبستگي منطقي داده هاي يك پژوهش پيمايشي كه زماني در 

گذشته انجام شده است باشد. 
2- اين كه اطلاعات در مرحله ي دوم بايد از چند جنبه به موقع جمع 
آيا شكاف فقط يك پديده ي كوتاه مدت است يا  تا تعيين شود  گردد 

خير؟
3- اين كه يك گروه كنترل به منظور اين كه تأثيرات شكاف رو به 

رشد وابسته به ساير علل را از ميان بردارد، در طرح موجود باشد.
اجزاي  دهنده ي  پيوند  ميان فردي  ارتباطات  كانال هاي  كه  اين   -4
اثر  بنابراين چنان چه  گردد،  تحليل  و شبكه  اندازه گيري شوند  گيرنده، 
اين گونه ارتباطات دروني مخاطب در تغيير دادن يا بزرگ سازي تأثيرات 

شكاف و ارتباطي اصلي تعيين گردد، وقايع بايد مطالعه شود. 
ذاتاً تحليل شبكه در جستجوي كشف اين مطلب است كه آيا مدل 
نشر براي يكي از دو مقوله گيرنده در مقابل ديگري رخ داده است و با 

چه سرعتي.
اين موارد،  نظير  اين كه چرا ملاحظات متدولوژيك  احتمالاً دلايل 
شكاف  فرضيه ي  آزمون  در  نداده اند،  نشان  را  خود  كارآئي  تاكنون 

ارتباطي هزينه ي نسبتاً بالا و زماني طولاني مورد نياز خواهد بود. 

اما مقالات رولينگ9 و سايرين و شين گي10 و مودي11 در اين جلد 
نشان مي دهد كه اين مسائل قابل رفع كردن هستند. 

يكي از كاركردهاي مهم اين گونه پژوهش هاي اصلاح شده، نوري 
است كه قابليت دارد تا روشن سازد؛ چرا كه شكاف آثار ارتباطي به طور 
است  اين  حالت ها  از  بسياري  در  ممكن  تبيين  رخ مي دهد. يك  كلي 
كه Usp شايد به عنوان يك واقعيت مشخص حصول وضعيت عالي 
با جهت گيري  ارتباطي  پيام هاي  براي  را  بيشتري  پذيراي  اصلي خود، 
متغير دربر داشته باشد و از رو پاسخ بيشتري را بدان در مقايسه با مدل 

نشر نشان دهد. 
كه  باشد  دارا  را  بيشتري  راكد  منابع  است  ممكن   Usp همچنين 
مي تواند براي نوآوري مورد استفاده قرار گيرد. كشاورزان بيشتري ابتدا 

به پذيرش دانه هاي معجزه آميز انقلاب سبز پاسخ مثبت دادند. 
متغير،  با جهت گيري  پيام هاي  توليدكنندگان  يا  منابع  آن  بر  علاوه 
معمولاً به لحاظ فلسفه با Usp مشابه ترند تا با مدل نشر و از اين رو 

اين پيام ها آثار نسبتاً بيشتري بر Usp دارند. 
سرانجام فقدان پيوستگي مدل نشر در شبكه هاي ارتباط ميان فردي، 

معنايش اين است كه آنها به مقصد حتي از طريق نشر نمي رسند. 
يك  راستي  به  اجتماعي  اقتصادي-  منافع  منصفانه تر  توزيع  اگر 
بايد  ذيل  ارتباطي  استراتژي هاي  باشد،  توسعه  فعاليت هاي  برتر  هدف 

در كشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار گيرد. 
براي  معتبر  كانال هاي  عنوان  به  سنتي  جمعي  ارتباط  وسايل   -1

دستيابي به بي بهره ترين مخاطبان به كار گرفته شود. 
2- رهبران افكار در ميان بخش بي بهره ي كل مخاطبان مشخص 

شوند و تلاش هاي توسعه برايشان متمركز شود.
3- از كمك هاي نمايندگان متغير استفاده شود، افرادي كه از ميان 
افراد بي بهره اي انتخاب مي گردند كه براي آژانس هاي توسعه مرتبط با 

همتايان ذاتاً مشابه فعاليت مي كنند. 
4- امكانات براي مخاطبان بي بهره براي مشاركت در برنامه ريزي و 
اجراي فعاليت هاي توسعه و جايگزيني اولويت هاي توسعه فراهم گردد. 
كار  بي بهره  مخاطبان  با  تنها  كه  توسعه  ويژه ي  آژانس هاي   -5

مي كند، ايجاد شوند. 
يك مثال آن آژانس توسعه ي كشاورزي كوچك در هند است كه در 
1970، به منظور فراهم آوردن اطلاعات كشاورزي و اعتباربخشي به 

كشاورزان در مقياس كوچك بنيان گذاشته شد. 
6- پيام هاي ارتباطي را كه براي Usp به دليل اثر سيال آن فراوان 
است اما مورد نياز و درخواست مدل نشر است، توليد و منتشر كند. (به 
عنوان مثال نگاه كنيد به مطالعه اي كه به وسيله ي شين گي و مودي در 

خصوص اين موضوع انجام شده است).
نياز  مورد  ارتباطي  آثار  شكاف  خصوص  در  بيشتري  پژوهش هاي 
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است. اين فعاليت تنها آغاز است، ليكن دست كم شروع كرده ايم كه پي 
ببريم، شكاف هميشه گريزناپذير نيست. 

•  تكنولوژي هاي جديد ارتباطي و توسعه
تلويزيون  ماهواره ها،  نظير  ارتباطي  جديد  تكنولوژي هاي  امكانات 
لاتين،  امريكاي  در  توسعه  فرآيند  تسهيل  براي  كامپيوترها  و  كابلي 

آفريقا و آسيا چيست؟
دست كم در آينده نزديك 10 سال آينده، احتمالاً ممكن است كاملاً 
در  حاضر  حال  در  تلويزيوني  پخش  ماهواره هاي  گرچه  شود.  محدود 
نظام هاي  و  فعاليت اند  به  مشغول  تجربي  پايه ي  يك  مبناي  بر  هند 
و  ايران  در  زودي  به  ملي  گستره ي  در  تلويزيوني  پخش  ماهواره هاي 
اندونزي به كار خواهد افتاد. اما چه چيز واقعاً در خصوص تكنولوژي هاي 
ارتباطي جديد است. اين تكنولوژي بيشتر منطبق با تكنولوژي اجتماعي 
سازمان  جديد  ارتباطي  طرح هاي  چگونه  كه  تكنولوژي  اين  است. 

مي يابند و به كار گرفته مي شوند. 
جنبه هاي  يا  برنامه ها  بر  مبتني  ارتباطي  نظام  يك  كلي  اثر  بيشتر 
در  بحث  و  دريافت  براي  مخاطبان  چگونه  كه  اين  است؛  نرم افزاري 
ارتباط گران  به  پس فرست  چگونه  و  مي يابند  سازمان  پيام ها  خصوص 

رسانده مي شود. 

- جهت هاي (محورهاي) پژوهش هاي ارتباطي
پژوهش هاي  براي  را  معيني  ملزومات  توسعه،  جديدتر  پارادايم هاي 

ارتباطي همانند فعاليت هاي ارتباطي تحميل مي كند. 

•  نقش پژوهش در تغيير و توسعه
نهادهاي وسايل ارتباط جمعي ممكن است به عنوان يك عامل مهم 
در اكثر كشورها ايجاد شوند. از اين رو محتواي بيشتر پيام هاي وسايل 
ارتباط جمعي، به ندرت به شكل راديكال طراحي مي شوند تا جايگزين 

ساختارهاي اجتماعي موجود جامعه شود. 
ارتباطات جمعي در توسعه، معمولاً از يك شيوه ي تغيير مترقي حمايت 
مي كند؛ به طوري كه تغيير در ساختار موجود تشويق مي شود تا مستقيماً 

در جستجوي جايگزيني فشارهاي ساختاري براي توسعه باشد. 
اين نكته در هر يك از مقالات در خصوص اين موضوع و مستقيماً در 

كارهاي بلتران12، دياز برناو و وايتينگ13 بيان شده يا رسانده مي شود. 
احساس مي كنند كه  ارتباطي  پژوهش هاي  راديكال  منتقدان  برخي 
اين امر نيز منجر به طرفداري كردن از ساختار اجتماعي موجود مي شود 

و در اصل منعكس كننده ي يك جايگاه متغير مترقي است. 
دستياران  تيم  يك  نيازمند  اخير  ارتباطي  پژوهش هاي  از  بسياري 
بودجه ي  و  داده ها  جمع آوري  ملاحظه  قابل  هزينه هاي  پژوهشي، 

هزينه هاي  است.  كامپيوتر  بر  مبتني  داده هاي  تحليل  زياد  نسبتاً 
ماهيت  است  ممكن  معاصر  ارتباطي  پژوهش هاي  بيشتر  بالاي  نسبتاً 
اين گونه پژوهش ها را تحت تأثير قرار دهد. بودجه هاي پژوهشي براي 
پژوهش هاي ارتباطات توسعه، معمولاً از سوي دولت هاي ملي، بنيادها، 

شركت هاي بزرگ و دانشگاه ها تأمين مي گردد.
اهداف اصلي تلاش هاي توسعه، به ندرت در بودجه هايش از سوي 

شهروندان فقير يا روستائيان تآمين مي گردد. بنابراين ضمانت
تا  بود  عرصه  اين  بر  تأثيرگذاري  به  تمايل  ارتباطي  پژوهش هاي 
متمركز بر مطالعه ي مجموعه اي از مسائلي كه منعكس كننده ي تقدم 
مرتبط با دولت باشد تا مرتبط با همگان، برگزيدگان باشد تا مخاطبان 
تا  باشد  تأسيسي  ارتباطي،  گيرندگان  تا  باشد  ارتباطي  منابع  انبوه، 

تلاش هاي انقلابي براي جايگزيني ساختار اجتماعي. 
تعدادي از محققان ارتباطي از اين سوگيري ممكن در پژوهش هايشان 
آگاه شدند و در جستجوي اين بودند تا پروژه هاي پژوهشي را به انجام 
از  بخش هايي  آن  براي  خاص  منافع  يا  عناوين  با  مرتبط  كه  رسانند 

اجتماع باشد كه خود نمي تواند مسئول پژوهش باشد. 
در نهايت اين روش تلاش هاي بيشتري را براي آزادسازي انتخاب 
ارتباطي  از سوي نفوذ مسئولان پژوهش هاي  بخش هاي مطالعه شده 

به همراه داشت. 
يكي از عوامل انجام اين فعاليت اين است كه در جستجوي طراحي 
آن  كه  به طوري  بوده،  بسيار كم هزينه  ماهيت  در  كه  باشد  پژوهشي 
براي  موفقيت آميز  توضيح  يك  سازد.  رها  ممكن  مسئوليت  نفوذ  از  را 
و  پراكاش شينگي14  مقاله ي  در  گزارش شده  مطالعه ي  با  مطلب  اين 
ارائه شده است... يك تجربه ي ميداني در  بلامودي15 در اين موضوع 
شكاف  ساختن  نزديك  براي  كشاورزي  تلويزيوني  توانايي  خصوص 
تأثيرات ارتباطي بين كشاورزان بهره مند و بي بهره در هند انجام شده 
است. شين گي و مودي يك «تجربه ي طبيعي» را طراحي كردند كه 
در آن آموزش بدون هزينه براي مطالعه ي ايشان فراهم شده بود (دو 
(كشاورزان  بود  كم  نسبتاً  اطلاعاتي  پايه ي  البته  تلويزيوني)  برنامه ي 
از طريق مصاحبه هاي  را  تنها سه روستا) و نويسندگان داده هاي خود 
شخصي با كشاورزان قبل و بعد از پخش برنامه ي تلويزيوني جمع آوري 
كردند. بودجه ي كل براي تجربه ي ميداني مودي و شين گي فقط در 
پنهان  هزينه هاي  بود  ممكن  حالي كه  در  بود؛  امريكا  دلار   70 حدود 
اضافي نيز وجود داشته باشد. (به عنوان مثال حقوق ايشان) اين تجربه 
توسعه  ارتباطات  عرصه  ي  در  كم هزينه  پژوهش هاي  از  يكي  احتمالاً 
ديگر  مثال  است.  قاعده  يك  عموماً  بالا  بودجه هاي  كه  جايي  است. 
پژوهش ارتباطي كم هزينه مطالعه ي گرانووترز16 (1974:141) است در 
خصوص اطلاعات شغلي كه در يك حومه بوستون، جايي كه هزينه ي 

كلي آن در حدود 900 دلار بود، انجام گرفت. 
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•  تجربيات ميداني و فعاليت جاري
علاوه بر هزينه و مسئوليت پژوهش ارتباطي، نوع طرح تحقيقي كه 
به كار گرفته مي شود ممكن است نسبتي را كه مستقيماً نتايج پژوهش 
مي تواند در تغيير اجتماعي در مقابل مادي سازي ساخت هاي اجتماعي 

موجود مشاركت داشته باشد را نيز تحت تأثير قرار دهد. 
تجربه ي  موضوع طرح هاي  اين  در  وي  همكاران  و  رولينگ17  نيلز 
مي دهند.  قرار  بحث  مورد  پيمايشي  پژوهش هاي  از  بيش  را  ميداني 
استراتژي هاي  را در جهت  اگر پژوهش هاي نشر، سياست هاي توسعه 

ارتباطي كم كردن شكاف تحت تأثير قرار دهند. 
طرح هاي  ميداني،  تجربيات  كه  است  آن  اين جا  در  كلي  نكته ي 
تحقيقاتي سودمندتر در پژوهش هاي ارتباطي آينده خواهند بود. بررسي 
عمل  توصيف  فقط  آن كه  از  فراتر  آينده،  در  توسعه  ارتباطات  ماهيت 
جاري فعاليت هاي ارتباطي اين گونه باشند، مورد نظر است. در عصري 
و  مي دهد  رخ  توسعه  مفهوم  درك  و  ما  تعاريف  در  مهم  تغييرات  كه 
هنگامي كه تغييرات مضاعف در جنبه هاي ارتباطي توسعه رخ مي دهد، 
از آن چه كه در  ميداني معمول تر  داريم كه شيوه هاي تجربه ي  انتظار 
طرح هاي  كارگيري  به  گردند.  بودند،  گذشته  ارتباطي  پژوهش هاي 
مسائل  مطالعه ي  براي  ارتباطي  محققان  سوي  از  ميداني  تجربه ي 

توسعه، پژوهش ها را به سوي برنامه هاي توسعه سوق مي دهد. 
اين امر دانش پژوهان ارتباطي را در نقش طراحان ارتباطات/ توسعه 

همانند ارزيابان پژوهش قرار مي دهد. 

•  تمركز بر شبكه هاي ميان فردي
داده هاي  آن  در  كه  است  پژوهش  انواع  از  يكي  شبكه،  تحليل 
مرتبط درباره ي جريان هاي ارتباطي با الگوها به وسيله ي كاربرد روابط 
ميان فردي به عنوان واحدهاي تحليل، مورد تحليل قرار مي گيرد. (راجرز 

(1976
(جايي  معمول تر  واحد  تحليل  با  مقايسه  در  شبكه  تحليل  مزيت 
مي تواند  اجتماعي  ساخت  كه  است  اين  است)،  تحليل  واحد  فرد  كه 
علمي  درك  كه  منظور  بدين  شود؛  داده  قرار  ارتباطي  جريان هاي  بر 

جريان هاي ساخت و پيام را بهبود بخشد. 
مخاطبان  در  را  عقايد  رهبران  غالباً  گذشته،  ارتباطي  پژوهش هاي 
پيام هاي  ميان فردي  انتقال  در  را  ايشان  نقش  و  مي كرد  معين  انبوه 

وسايل ارتباط جمعي مورد بررسي قرار مي داد. 
شد،  آغاز  پژوهش ها  اين گونه  در  شبكه  تحليل  از  استفاده  تا  ليكن 
نسبت كمي از ماهيت واقعي آن درباره ي اين كه كجا رهبران عقايد، 
پيام ها را دريافت مي دارند و به خصوص هر يك از رهبران عقايد، پيام 

خود را به چه كساني ارائه مي دهند، مي توانست فرا گرفته شود. 

بنابراين، ديديم كه گذر از الگوي حاكم توسعه منتهي به نقش هاي 
اين  ارتباطات در توسعه شد. ماهيت واقعي  جديدتر و گسترده تر براي 
شد؛  خواهد  روشن  پيش رو  سال هاي  در  تنها  جديدتر  مفهوم سازي 
چنان كه پژوهش هاي ارتباطي كمك مي كند تا راه هاي جديدتر دستيابي 

به توسعه مشخص گردد. 
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